
 پروای بیهاپروانه

 

 ستمشغولیی دلای که همواره لبت مایه

 ستست که چشمان تو استانبولیچندماهی

 پروایندی بیهات دو پروانهمردمک

 ستهای تو پر از شیطنت شنگولیخنده

 پشت هر پلک زدن زلزله پنهان داری 

 ستای معمولیگر چه در ظاهر آن، حادثه

 امآویختهزندگی را به سر زلف تو 

 ستو غمم نیست بگویند که نامعقولی

 طعم این واهمه تلخ است، تو لبقند بزن

 ستمشغولیی دلای که همواره لبت مایه

 

 


